
به  را  او  که  محمدعلی بهمنی؛ شاعری  آرمان ملی: 
غزل‌های ملیح و خواستنی می‌شناختیم، شامگاه جمعه 
9 شهریورماه بر اثر عارضه‌ مغزی در هشتاد و دوسالگی دیده 
از جهان فروبست و اهل هنر را برای همیشه بدرود گفت. 
او یکی از چهره‌های سرشناس و به‌شدت تاثیرگذار بر عرصه‌ 
شعر و موسیقی معاصر ایران بود که حضور مقتدرانه‌اش 
هرگز انکار شدنی نیست و نخواهد بود. تنها کافی است به 
مطلع غزل‌ها و ترانه‌هایی که در طول این‌ سال‌ها، نام و 
نشان اهالی موسیقی و خوانندگی را بیش از پیش ماندگار 
ل  کرده‌اند، فکر کنیم؛ از »در این زمانه‌ بی‌های و هوی لا
پرست/ خوشا به‌حال کلاغان قیل و قال پرست« گرفته 
تا »دل من یه روز به دریا زد و رفت.«.. از »دهاتی‌ام...« 
گرفته تا »تو را گم می‌کنم هر روز و پیدا می‌کنم هر شب« و 
غزل‌هایی به زلالی آب و به گرمای جنوب؛ آنگاه که با صدای 
جادویی زنده‌یاد ناصر عبداللهی در دو آلبوم »عشق است« 
و »دوستت دارم« گره می‌خورد: »از خانه بیرون می‌زنم، 
گوید پیداست می‌گوید  کجا امشب؟...«، »لبت نه  اما 
دلت آری...«، »نتوان گفت که این قافله وا می‌ماند...« 
که  شاید اصلی‌ترین دلیل دلنشینی آثار بهمنی آن بود 
سروده‌هایش از دل برمی‌آمد؛ البته با چاشنی تبحر ادبی 
و خلاقیت‌های خواستنی. او از شعرش جدا نبود یا بهتر 
است بگوییم همان شعرش بود؛ حتی در پریشان‌ترین 
گر  گاهی چنان بدم که مبادا ببینی‌ام/ حتی ا حالات: »
به دیده‌ رویا ببینی‌ام/ من صورتم به صورتِ شعرم شبیه 
ل  نیست/ بر این گمان مباش که زیبا ببینی‌ام... .« باغ لا
)۱۳۵۰(، در بی‌وزنی )۱۳۵۱(، عامیانه‌ها )۱۳۵۵(، گیسو، 
کلاه، کفتر )۱۳۵۶(، گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود 
)۱۳۶۹(، دهاتی )۱۳۷۷(، غزل )۱۳۷۷(، شاعر شنیدنی است 
)۱۳۷۷(، عشق است )۱۳۷۸(، نیستان )۱۳۷۹(، کاسه آب 
دیوژن، امانم بده )۱۳۸۰(، این خانه واژه‌های نسوزی دارد 
)۱۳۸۲(، من زنده‌ام هنوز و غزل فکر می‌کنم )۱۳۸۸( و غزل 

گزیده غزل( )۱۳۹۲( از جمله آثار منتشر شده او  زندگی کنیم )
در حوزه شعر و ترانه است. توجه او به زندگی و زبان مردم، از 
اصلی‌ترین شاخصه‌های ماندگاری و دلنشینی آثارش بود؛ 
البته با چاشنی تبحر ادبی و خلاقیت‌های خواستنی. توجه 
کم‌نظیر او به ترانه که از مجموعه‌ »عامیانه‌ها« در سال 
1355 بازمی‌گردد، او را به چهره‌ای محبوب در میان اهالی 
موسیقی تبدیل کرد تا آثارش با محرک اجراهای موسیقایی، 
بیشتر و بیشتر در دل‌ها نفوذ کند. این امتیاز باعث شد تا 
به‌همنی، تنها برای اهالی شعر و ادبیات شناخته شده و 
قابل توجه نباشد؛ بلکه باب آشنایی توده‌ مردم و اقشار 
مختلف جامعه با او نیز باز شود. در این میان اما شاید 
مهم‌ترین شاخصه در شناخت و درک زیست هنری استاد 
، دامنه و عمق تاثیرگذاری‌اش بر نسل‌های  غزل معاصر
متوالی و جوان شاعر بود. مجموعه غزل‌های او حتی بیشتر 

از آنکه به‌درد لذت بردن و خوش‌خوانی بخورد، 
حکم حلال‌المسائل‌هایی را داشت که شاعران جوان با 
مراجعه به آن، زائده‌ها و تیزکندی‌های طبع خود را با آن 
گی؛ البته که با حسن خلق و  صیقل می‌دادند. این ویژ
خوش‌ مشربی شاعر تقویت می‌شد؛ آنچنانکه در همیشه 
در دسترس بود، در جلسات شعرخوانی و کارگاه‌های شعر 
حضور داشت و با جوانان همگام و هم‌سخن می‌شد. جمیع 
این عوامل باعث می‌شد که دوستداران شعر - خصوصا 
غزل- نام او را در کنار نام‌های بزرگی چون سیمین بهبهانی، 
حسین منزوی و هوشنگ ابتهاج، به نیکی بر زبان بیاورند. 
هرچند که حضور او در دستگاه‌های نظارتی نظیر ریاست 
بر شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد و برخی 
اظهارنظرها، زمینه‌ دلخوری‌هایی را فراهم آورد، اما جایگاه 
استاد غزل معاصر فراتر از آن بود که از دل و دیده برود. مهر 

بهمنی در دل چند نسل غزلسرای نوگرا، ریشه دوانده بود 
و این واقعیت، اندوه غیاب او را دوچندان می‌کند؛ غیاب 
شاعری که بدون شک، حق پدری به گردن غزل معاصر 
داشت و تکیه‌گاهی بود برای جریان‌های تازه رسته و تازه قد 
کشیده در وادی غزل. شاعری که سال‌ها پیش سروده بود 
»من زنده‌ام هنوز و غزل فکر می‌کنم«، فکر کردن به غزل و 
تغزل را مشروعیت می‌بخشید و حالا در غیاب او و نام‌های 
، باید به توانمندی شاعران جوان‌تر چشم  سترگ دیگر
دوخت و سرنوشت غزل را از نگاه و قلم آن‌ها دنبال کرد. 
البته که نباید از‌شان حضور و سایه‌ پرمهر پیشکسوتانی 
چون علیرضا طبایی غافل ماند. اما... اما... اما... به درود 

با غزلی ماندگار از زنده‌یاد 
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نگاهی به رمان »امضا: نویسنده«
نویسنده و قهرمانی كه از قصه‌اش به درآمد

امیر تاج‌السر در سودان پزشك است و در عین حال 
قلم درخشانی دارد، جایزه‌ بوكر عربی را برده و شماری 
شده‌اند؛  ترجمه  هم  فارسی  زبان  به  كتاب‌هایش  از 
»عطرفرانسوی« و »شكارچی كرم ابریشم« مثلا و راستی 
كه در قصه‌هایش می‌شود زندگی كرد. در همین كتاب كه 
اسمش را »امضا: نویسنده« گذاشته است، مخاطب در 
چنبره‌ رنج مالیخولیاوار نویسنده در مواجهه با قهرمان 
برخاسته از روایتش، برای لحظاتی در خانه‌ امن و فراخ 
، كه نویسنده او را مادر معنوی خودش معرفی  ملكه‌الدار
میك‌ند، آرام می‌گیرد، زندگی میك‌ند، غذای محلی می‌خورد. 
مخاطب در كنار نویسنده، در خانه‌ امن و مهربان ملكه‌الدار، 
كه مفصل زانویش درد میك‌ند و صدای شیرخواره‌ای از یكی 
از اتاق هایش می‌آید، آرام می‌گیرد تا صعوبت موضوع روایت 
را هضم كند؛ موضوعی که در آمیزه‌ای از خیال و واقعیت رنج 
و فقر و پریشانی انسان معاصر، انسان سودانی را بازنمایی 
می‌کند: نویسنده‌ای رمانی خیالی نوشته است درباره‌ 
مردی چهل‌ساله با اسم نامتعارف و ثقیلی همچون نیشان 
حمزه نیشان كه بی‌سواد و سرایدار مدرسه‌ ابتدایی‌ست، 
كارش دم كردن چای و قهوه برای معلم‌ها و بردن پرونده‌ها 
به این طرف و آن طرف، نیشان كمك‌م خواندن و نوشتن 
می‌آموزد و تصمیم می‌گیرد حقوق بخواند و قاضی بشود كه 
گهان به شیزوفرنی ادواری مبتلا می‌شود، بیماری موروثی  نا
خانوادگی‌شان، و از ادامه‌ راه بلندپروازانه‌اش جا می‌ماند، 
خشم وجودش را در برمی‌گیرد تا آنجا كه توی عروسك‌های 
پارچه‌ای ترقه می‌چپاند و طرف مردان آراسته و دختران 
زیبای خیابان پرت میك‌ند. گاهی هم چاقوی تیزی در 
دست می‌گیرد و به رهگذری حمله میك‌ند. ماسك آدمی 
معمولی مثل رئیس كشور، قاضی‌القضات یا سبزی‌فروش 
برجسته یا خیاط مشهور شهر را به صورتش می‌زند و 
طوری رفتار میك‌ند كه گویی خود آن آدم است.« آیا او 
نماد انسان در پریشانی‌حالی روزگار است که فرقی نمی‌کند 
قاضی‌القضات باشد، سبزی‌فروش، خیاط یا سرایدار؟و حالا 
مدت‌ها پس از انتشار این رمان، كه »آرزوهای گرسنگی« 
نام دارد، نیشان حمزه نیشان، در قالب یك آدم با مابه‌ازاء 
خارجی در برابر نویسنده قد برافراشته است و به شكلی 
هولناك می‌خواهد نویسنده كمكش كند سرنوشتی بهتر 
از آنچه در رمان قلمی شده است، پیدا كند. حالا نویسنده 
در شوك این رویارویی از یك طرف به نظریات تله‌پاتی فكر 
میك‌ند و از طرف دیگر از خود می‌پرسد كه آیا با توطئه‌ای 
رازانگیز روبه‌روست؟ و در این میان وقتی كه نیشان را 
سوار ماشینش میك‌ند تا رازش را با او درمیان بگذارد، 
رادیوی ماشین روی ایستگاه رادیو ملی تنظیم است و مرد 
كم درباره‌ ثروت عظیمی می‌گوید  سیاستمداری از حزب حا
كه پس از كشف طلا در انتظار كشور است. از جهش‌های 
بزرگی كه به زودی در اقتصاد كشور اتفاق می‌افتد و خیرش 
به همه‌ هموطنان می‌رسد. و این همه در حالیست كه 
مردی كه پشت رل نشسته، خالق رمانی درباره‌ فرودستان 
و محله‌های زاغه‌نشین است و مسافرش، قهرمان مفلوك 
و خشمگین و روان‌پریش همان رمان و همان محله‌ها كه 
فقر و فاقه او را مستاصل كرده است. نویسنده از همنشینی 
با آدم بیرون‌ آمده از قصه‌اش همواره نگران است: »نگران 
بودم كه یكباره خشمش از من شعله‌ور شود و در لحظه‌ از 
خود بی‌خود شدن، مرا بكشد و من به راحتی آب خوردن 
كنده  گفت‌وگوهایی پرا بمیرم.« نیشان حمزه در دل 
روزمرگی‌های  و  سیاسی  اجتماعی-  زندگی  وصف  در 
مردم سودان - كه نویسنده- طبیب با زیركی در متن 
خودش می‌گنجاند، زمزمه‌هایی در پس زمینه درباره‌ اوضاع 
سیاسی، كاهش درآمد و اقتصاد ملی و مسابقات فوتبال 
محلی - قصه‌ خودش را تعریف میك‌ند، هولناك و با روایتی 
بسیار نزدیك به رمان »آرزوهای گرسنگی.« حالا نویسنده 
و قهرمان روان‌نژند قصه‌اش در كنار یكدیگرند، قهرمان 
غمگین است و نویسنده در حال و هوایی مازوخیستی از 
او می‌ترسد. وقتی به خانه بازمی‌گردد تا صبح روایت رمان 
را برای خودش مرور میك‌ند؛ چگونه می‌تواند به مردی كه 
ادعا میك‌ند قهرمان مالیخولیایی قصه‌‌ اوست كمك كند؟ 
آیا از خشم او در امان خواهد ماند؟ و به شب به سر می‌رسد 
و نشانه‌های صبح شكل می‌گیرند: »صدای فروشندگان 
دوره‌گرد نان و شیر، صدای دانش‌آموزان، بوق ماشین‌ها و 
طنین دستگاه‌های حفاری خیابان‌ها« ما در سودان، در 
روایت هولناك و در عین حال زندگی‌بخش و انسان‌شناسانه‌ 
تاج‌السر زندگی میك‌نیم و در این میان پای گفت‌وگوهای 
فلسفی او با دوست قدیمی‌اش، عبدالقوی می‌نشینیم. 
او قرار است ماجرا را رمزگشایی كند. در خانه‌ای كه آجر 
كستری  قرمز دارد، خوش‌ساخت است و روغن جلای خا
براقی خورده. عبدالقوی هشتاد و نه ساله است، هنرپیشه 
و ترانه‌سرا بوده و شعرهای حماسی می‌گفته برای وطن. و 
ادعا میك‌ند یكی از نمایشنامه‌های قدیمی‌اش را، كه درباره‌ 
اوضاع سیاسی مملكت بوده و باعث شده به حبس بیفتد، 
در حالی مكاشفه‌آمیز نوشته، گویی روایت به او الهام شده 
باشد و شاید قصه‌ نویسنده‌ رمان »آرزوهای گرسنگی« 
نیز چنین باشد. درحالیكه مظفر برادر نویسنده نظرات 
بدبینانه‌ای دارد؛ »نمایشی ساخته‌ محله‌ای فقیر است 
و می‌خواهند از كول نویسنده‌ای كه خیال كرده‌اند پول 
و پله‌ای دارد، بالا بروند. نیشان فقط یك باجیگر است كه 
خودش را به دیوانگی زده و اسم و مشخصات را به تناسب 
رمان عوض كرده است و نه برعكس. شناسنامه را یك نظامی 
بی‌نام و نشان كه در محل صدورشان شاغل است می‌تواند 
جعل كند. این كار از یك آبدارچی هم برمی‌آید. حتی تابعیت 
كه ما مقدس می‌دانیمش، ماهیگیری در جزایر سیشل 
هم بی‌هیچ دردسری می‌تواند آن را به دست بیاورد.« و 
حالا مخاطب و نویسنده در این 
دوراهی سرگردان‌اند و در فضایی 
از زندگی اجتماعی- سیاسی و 
گفتمان فرهنگی و ادبی سودان 
امروز، به بغرنج‌بودگی و صعوبت 
این رویارویی، كه در دل خود 
آموزه‌هایی از زندگی نویسندگی را 
نیز به همراه دارد، می‌اندیشند، 
اندیشیدنی كه خواندن رمان را 

دل‌انگیز میك‌ند. 

نگاه

نسیم خلیلی
پژوهشگر

محمدرضا آریان‌فر
نویسنده و شاعر

چاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهایی که 
برای مــــرگ تزئین شده‌اند!

»لطفاً دانه‌ها را رأس ساعتی که پرنده می‌آید کوک کن/ نگو 
که آن‌ها در پشت بامی‌دیگر زندانی‌اند.« با آنکه سال‌هایِ 
کنونی‌ام را گذاشته‌ام پای داستان و نمایشنامه، ولی هرگز 
نه من از شعر دور شدم و نه شعر مرا از یاد برده. برای همین 
تا کتاب شعری که احساس می‌کنم باید تا شعر آخرش را 
خواند، دستم می‌رسد، دوباره شاعر می‌شوم و می‌روم سراغ 
کتاب شعر »چاقوهای مزین« از  حس‌های شاعرانه‌ام. 
سرکار خانم یلدا محجوب را با تأمل خواندم و در حاشیه نیز 
سطوری را رقم زدم. انتخاب اسمی‌ که بر پیشانی کتاب نقش 
بسته، قابل تأمل است که شاعر به دور از جنسیت خود، 
که شاید لطف در همین واژه‌گزینی  نامی ‌مردانه و خشن ]
است[ که در همان ایستگاه اول می‌نمایاند خواننده در 
گزینی در  را می‌آغازد. نام  چه فضایی پرسه‌گردی خود 
، صرف‌نظر از وجوه بسیار و متفاوت، به مثابۀ  شعر معاصر
»براعت استهلال« است که ذهن و مسیر نگاه مخاطب را 
آماده می‌کند تا با گوشه‌هایی از پیام و مفهوم درونی شعر 
آشنا شود. لارنس پرین می‌نویسد که: »می‌توان هر عنصری 
، فقط به این عنوان که آیا توانسته است شعر را در  را در شعر
رسیدن به هدف غایی کمک کند، ارزیابی می‌کنیم. یکی از 
شاخص‌های مهم این ارزیابی عنوان‌های شعر است.« این 
کتاب با آنکه رویکردی خاص به برخی کلمات مانند: مرگ، 
، نور و... داشته ولی شاعر با درایت خاصی، وجهی  کستر خا
تازه به شعرهای خود داده است و توانسته با خلق مضامین 
امروزی، از این کلمات به خوبی استفاده کند: »خارپشتی 
که بارش را/ بر دیوارهای سیمانی می‌ساید/ از خودش کجا 

باید فرار کند.« 
بخشیده،  وزن  محجوب  یلدا  شعرهای  به  آنچه 
مرگ‌اندیشی اوست، همان مسیری را که فروغ فرخزاد طی 
کرد که می‌توان به آن یأس فلسفی اطلاق کرد. یأس فلسفی 
پدیده‌ای نیست که در گسترۀ شعر معاصرمان جلوه کرده 
باشد. بلکه با تورق می‌توان به قرن‌های پیش رسید، به خیام 
و رباعیات فلسفی او که شاید نمایی از شعر سیاه باشد. یان 
ریپکا معتقد است که خیام در رباعیاتش دارای اندیشه‌هایی 
ژرف، گاه فلسفی، گاه لذت‌باورانه و سپس باز هم غم‌انگیز و 
بدبینانه است: »افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد/ در 
پای اجل بسی جگرها خون شد/ کس نامد از آن جهان که 
پرسم از او/ کاحوال مسافران دنیا چون شد.« این وجه گاه 
در شعرهای عرفانی نیز دیده می‌شود. باباطاهر در بسیاری 
از دوبیتی‌های خود از این رویکرد غافل نبوده: »درخت غم 
به جانم کرده ریشه/ به درگاه خدا نالم همیشه/ جوانان قدر 
یکدیگر بدانید/ اجل سنگ است و انسان مثل شیشه!« در 
حبسیات سعد سلمان نیز با این پدیده مواجهیم: »بسیار 
امید بود در طبعم،‌ای وای امیدهای بسیارم« و در شعر 

یلدا محجوب: »به شیروانی‌ها بدبینم/ باران بهانه است/ تا 
بوده سقف به فکر فرو ریختن بوده/ دیگر چه فرقی می‌کند/ 
وحشت، از کدام سمت آوار شود بر سرم.« تورق شعر معاصر 
نشان می‌دهد که بیش‌ترین بسامد شعر سیاه در شعر فروغ 
و نصرت رحمانی جلوه‌گر بوده است: »من از زمانی که قلب 
خود را گم کرده است می‌ترسم/ من از تصویر بیهودگی این 
همه دشت و/ از تجسم بیگانگی این همه صورت می‌ترسم.« 
)فروغ- ایمان بیاوریم( یا نصرت رحمانی: »شب است 
شب گرداب است/ کلید صبح میان عمیق مرداب است/ 
شب لجن زده‌ای است.« شعر سیاه که در غرب تحت تاثیر 
مکتب‌های باروک، گوتیک، ابزورد و... شکل گرفته بود، 
متناسب با فضای ادبی و فرهنگیِ پس از مشروطه به ویژه 
پس از کودتا بر شعر شاعران معاصر سایه انداخت، یاس و 
دلمردگی در جان شعر ما به دلیل وجود بحران‌هایی است 
که سایه سنگینش افق شاعران را تیره و تار ساخت. سرزمین 
گذشته از فراز تاریخی کودتای 28 مرداد 1332، همیشه  ما
در مسیر تاریخی‌اش با مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و جنگ مواجه بوده که همواره تصویر مخربش در 
حافظه ماند و با چنین سمپاتی فرخی یزدی، عارف قزوینی، 
عشقی و نیما و... متولد می‌شوند. محمدامین احسانی در 
کودتا یکی از رویدادهای تلخ  یادداشتی می‌نویسد که: »
سیاسی - اجتماعی بود که تأثیر ویران‌کننده‌ خود را بر دو 
شاخه شعر و داستان گذاشت. در این دوران واقعیت‌های 
از شاعران و  و بسیاری  جامعه در پوششی مستور شد 
کم با زبان  مبارزان به دلیل سنگینی سایۀ فشار و اختناق حا
و بیانی رمزی و تمثیلی در نقد مسائل اجتماعی - سیاسی 
کوشیدند و مسائلی مانند شکست جنبش ملی، روحیۀ یأس 
و ناامیدی و... در مرکز توجه قرار گرفت«، مرگ‌اندیشی که 
پارامتر شعر فروغ محسوب می‌شود، در ادامه به نسل‌های 
بعدی نیز منتقل گشت که در »چاقوهای مزین ] که انتخاب 
[« به تکرار  این نام خود پرتوی از این حس است انگار
می‌بینیم: »در هر حال/ همین یک مرگ و نیم باید به 
عمرم اضافه می‌شد/ تا بفهمم/ بین شانه‌هایم و باری که 
می‌کشم/ کدورتی هست/ که عمیق‌تر کرده تنهایی‌ام را.« و 
فروغ: »مرگ من روزی فرا خواهد رسید، / روزی از این تلخ و 
...« یلدا محجوب  شیرین روزها، / روز پوچی همچو روزان دگر
لای سایه‌های تنگ تردید و شک‌ها و با بدبینی خاص، 
اندیشمندانه به اطراف خود می‌نگرد. اشیا نیز از تیررس 
چنین نگاهی مبرا نیست: »پیش از آن‌که دوست‌داشتنت/ 
و رخت عزا را از طناب جدا کنم/ مرگ مرا با خود برده بود!« 
در »چاقوهای مزین« سرشت تراژیک زندگی موج می‌زند 
و این خاصیت جادویی ادبیات است زیرا که به صورت 
نزدیکی با روح انسان ارتباط دارد، چنآنکه توان رسوخ در 
درونیات و آشکارسازی روحیات گم و توضیح‌ناپذیر را دارد. 
با این نظر لارنس پرین کاملاً موافقم که می‌گوید: »زیبایی و 
واقعیت، جنبه‌هایی از تجربه‌اند و شاعر اغلب با آن‌ها درگیر 
است. زیبا یا زشت، مهجور یا متداول، عالی یا پست، واقعی 

یا تخیلی، یکی از پیچیدگی‌های هستی انسان این است که 
تمام تجربه‌ها، حتی تجربه‌های تلخ و دردآلود زمانی از راه هنر 
انتقال می‌یابند، برای خوانندۀ خوب لذت آفرین می‌شوند. 
در زندگی واقعی، مرگ و درد و رنج و یا حتی خیس‌شدن زیر 
باران شدید، لذت‌انگیز نیستند، اما در شعر ممکن است!« 
محمد بهارلو نیز به گونه‌ای چنین حسی دارد که »آن چه 
که هوشیاری را برمی‌انگیزد، اندوه و تیره‌بختی است، چون 
زمانی که شادیم از همه چیز بی‌خبریم!« زوال‌اندیشی شاعر 
بدان معنا نیست که چشم بر جامعۀ خود بسته و فقط درگیر 
رویاها و دغدغه‌های خودش است: »حالا لطفی بکن/ و از 
خودت زخمی‌عمیق/ و فاصله‌ای مایوس‌کننده بر جای 
/ و مرا از زخم‌های جاهل قبلی نجات بده.« این دفتر  بگذار
گر به دو پارۀ منِ فردی و منِ اجتماعی تصور کنیم، پارۀ اول  را ا
سایۀ سنگین خود را بر قریب به اتفاق سروده‌ها افکنده، منِ 
کریم  فردی‌ای که در نهایت به منِ اجتماعی می‌رسد: »آن یا
که از لبه‌ پنجره‌/ در اتاقت سرک می‌کشید من بودم/ که 
دیدم/ با یک مشت عصر جمعه در جیبت/ به خانه برگشتی/ 
و رنج تماشای این برکه‌ بدون نیلوفر/ برایت تمامی نداشت.« 
او در عین کلنجار با خودِ نومیدش، می‌کوشد برای این 
حال و احوال خویش گریزگاهی بیابد و چنان ناجی بشارتی 
خوش با خود دارد که کسی از کسوف نهراسد: »کسی باید به 
گوش بلندگوها برساند، / که کسوف، خورشید را/ زیر سوال 
نمی‌برد/ کسوف/ خورشید را/ کتمان می‌کند/ و هرچه را 
نادیده بگیری بزرگ‌تر خواهد شد.« فروغ آغازگر شیوه‌ای 
به نام هنجارگریزی در شعر است. هنجار که قانون و روش 
گرفتن  گاهی به هم می‌ریزد. او با نادیده  و قاعده را با آ
قوانین در شعر معاصر با زبان زنانه و سمبلیک خویش، 
ساحت دیگری را در شعر گشود و موضوعات اجتماعی نمود 
 ، پررنگ‌تری یافت و با طنزی تلخ ضمن گریز از فرم و معیار
گانی، به بیان موضوعات اجتماعی پرداخت.  و ترکیب واژ
استاد شفیعی کدکنی معتقد است که: »شعر حقیقی، شعر 
ابدی، همان شعری است که علت تمایز آن از زبان مبتذل 

و معمول، در تمام ساحات قابل تعلیل و تحلیل نیست!« 
بسیاری از بانوان شاعر این هنجارگریزی را ادامه دادند، 

مانند: 
/ هیچ  رویا شاه‌حسین‌زاده: »در این غروب کسالت‌بار
چیز به اندازۀ تلفنی از زندان/ خوشحالم نمی‌کند/ مردی 

که اعتراف کند/ گاهی به جای آزادی/ به من می‌اندیشد.« 
گراناز موسوی: »ما این همه منتظر فردا شدیم/ تاشب از 

موهایمان پرید/ حالا برف ببارد/ و مرگ باید منتظرشود!«
که برق نگاه  را/  یلدا محجوب: »و تفنگ پدربزرگ  و 
بچه‌آهوها را به خوبی می‌شناسد/ به سمت عکس بالای 

تخته‌سیاه بچکاند!« 
آبشخور ایماژها و تصویرهای این دفتر همه از رگ مسائل 
اجتماعی و امروزی است. یلدا محجوب به خوبی توانسته 
خود را از ورطۀ منِ فردی به منِ اجتماعی برساند. در این 
، بسیار نادر به شعرهایی برمی‌خوریم که از جانِ دنیای  دفتر

زنانگی شاعر سرچشمه گرفته باشد. شاعر به مثابۀ _مرد_ی 
به تحلیل مسائل امروزی می‌پردازد و بند به بند از حس 
زنانه‌اش دور می‌شود و کمتر خواننده را به دنیای درونی‌اش 
راه می‌دهد، اما گاه به دور از حس فمینیستی، به خواننده 
اجازه می‌دهد که پا به دنیای او بگذارد: »حالا به دست‌های 
گمان  که می‌افتم/  بالای سرم نگاه کن/ این من نیستم 
کسی تنها دارد تکانم می‌دهد/ من جابه‌جا شدم.«  کن 
در برخی از شعرها به ضمائری برمی‌خوریم که بودنشان 
چنان چاره‌ساز نیست. مانند: »وقتی مرا از خواب‌های 
گفت »وقتی مرا....  که می‌توان  طولانی بیدارم می‌کند« 
...... بیدارم می‌کند!« در شعر  بیدار می‌کنند!« یا » وقتی از
سپید قاعدۀ پیوستگی کلمات و جلوگیری از گسست آهنگ 
و موسیقی درونی واژه‌ها و رفع سکتۀ ملیح، حائز اهمیت 
است که در این دفتر بعضی از سروده‌ها اسیر پلکان‌نویسی 
شده و در خوانش شعر ایجاد سکته می‌نماید، به گونه‌ای که 
خواننده یا به عادت دیرینه و داشته‌های خود بی‌سکته شعر 
را بخواند یا پای کلمۀ مزبور از نشانه‌های نشانه‌گذاری‌ای 
چون ویرگول، نقطه و... استفاده کند: »و حالا، کبوتران 
 ... « که اشکالی نمی‌بینم بشود »و حالا کبوتر جانباز جانباز
که  !« یا در این شعر »تا بفهمم، بین شانه‌هایم و باری 

می‌کشم...«
کید بر می‌خوریم  گاه نیز در سروده‌ای به این نوع تا
»خصوصا حالا که...« با تمام این تفاصیل و گاهی فراموشی 
شعر  دفتر  سروده‌ها،  از  بعضی  پای  در  علائم‌گذاری 
»چاقوهای مزین« خواندنی است. شعر یلدا محجوب 
که در  انعکاس وهم‌آلودی از دنیای درونیِ زنی است 
آستانۀ زندگی و فصلی بحرانی ایستاده است و می‌کوشد 
گانی ملموس پرده از ترس‌ها و اندوه خود بردارد و  با واژ
با لطیف‌ترین لحن زمزمه کند که: خانه‌ام ابری است! او 
به خوبی از ظرفیت کلامی‌ در ساختار شعرش استفاده 
کرده است. پیوستگی مضمونی و گاه کلامی ‌از عناصر بارز 
این دفتر است. شاعر انگار چون داستان‌نویسی آزموده 
مشغول نگارش داستانی است که چنین توانمند از عناصر 
مشترک استفاده می‌کند. و در ختم این مقال، من، شما را 
به مزمزۀ قهوه‌ای تلخ و زمزمۀ این شعر و شعرهای دیگر یلدا 
محجوب دعوت می‌کنم: »چه سرنوشتی که برای تابوت من 
رقم نخواهد خورد!/ و اصلاً این شیء عجیب/ که حاصل 
منهای من از وزن شماست/ چه راه‌هایی را پیش خواهد 
گرفت/ وقتی که بر دوشتان سنگینی می‌کنم/ در حالی 
که لباس‌هایم مرا ول کرده‌اند/ مرگ تنها مختصری از مرا 

خواهد ربود/ که آن هم برایش کافی‌ست.« 

شعر معاصر در سوگ محمدعلی بهمنی

بدرود آقای ترانه و غزل... !
   با همه‌ بی‌سر و سامانی‌اش... 

نقدی بر مجموعه شعر »چاقوهای مزین«

سروده‌ یلدا محجوب )نشر ایهام(

محمد‌علی بهمنی: 
با همه‌ بی‌سر‌و‌سامانی‌ام

باز به دنبال پریشانی‌‌ام
طاقت فرسودگی‌ام هیچ نیست

در پی ویران شدنی آنی‌ام
دلخوش گرمای کسی نیستم

آمده‌ام تا تو بسوزانی‌ام
آمده‌ام با عطش سال‌ها

تا تو کمی عشق بنوشانی‌ام
ماهی برگشته ز دریا شدم

تا که بگیری و بمیرانی‌ام
خوبترین حادثه می‌دانمت

خوبترین حادثه می‌دانی‌ام؟
حرف بزن ابر مرا باز کن

دیرزمانی‌ست که بارانی‌ام
حرف بزن حرف بزن سال هاست

تشنه‌ یک صحبت طولانی‌ام
ها! به کجا می‌کشی‌ام خوب من؟

ها! نکشانی به پشیمانیم!!!


